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فصل اول

یکـی بـود یکی نبود، توی یک شـهر پُرهیجانِ قشـنگ و کثیف کـه پر از آدم  و 
شکلات و اتفاق بود، دختر شجاع و جسوری زندگی می کرد که...

نـه، صبـر کنید. من همیشـه قصه  گوی خوبی بوده ام، امـا این بار می خواهم 
حقیقت را بگویم. 

راسـتش، این بار حق با برادر بزرگ ترم بود. پذیرفتن قضیه ی شاهزاده خانم 
تـاج دار اصـلًا کار عاقلانـه ای نبـود. آخر مگر بـا عقل جور درمی آیـد که دخترک 
خانه بـه دوش سیزده سـاله  ای کـه سـواد درست وحسـابی هـم نـدارد و در لب 
رودخانـه زندگـی می کند، تصمیم بگیرد با خاندان سـلطنتی بجوشـد، به جان 
پری هـای انتقام جـو بیفتـد و پشـتیبان مردم شـهرش شـود؟ هر کسـی توی 
دراشنبرگ1 می توانست بگوید که قبول! این قضیه بی معنی و احمقانه است. 

اما من از حقیقت دیگری هم اطمینان دارم: اگر شـهامت  داشـته باشی که 
قصه ی خودت را بگویی، می توانی دنیا را از نو بسازی. 

***
»نگاه کنین!« درهای بادبزنی بهترین شکلات خانه ی دراشنبرگ را هل دادم 

1- Drachenburg



8

و رفتم تو و اعلامیه‌ی تبلیغاتی تازه‌چاپ را توی هوا تکان ‌دادم؛ یکی از صدها 
اعلامیه‌ای که قرار بود تا شـب در سراسـر شـهر دست‌به‌دسـت شـود. »این هم 
آخرین شـاهکارم! الان دیگه می‌تونین گیج‌ومنگ جلوم تعظیم کنین و سـر تا 

پام رو طلا بگیرین.«
مارینـا1، سرشکلات‌سـاز قلـب شـکلاتی2، که پشـت نزدیک‌ترین پیشـخان 
ایسـتاده بود و داشـت ماده‌ی خوش‌ عطر و بویی را هم می‌زد، چشم‌هایش را 
چرخاند، به من نگاه کرد و گفت: »وای، چه خوب، پس بازم یه‌سری چرندیات 

دیگه بار ما کردی. همین حالا هم یه عالمه مشتری داریم، بس نیست؟!«
مارینا داشت حرف می‌زد که درهای بادبزنی پشت سرم باز شدند و هُرست3، 
سرپیشـخدمت قلب شـکلاتی، با عجله وارد شـد. صورت قهوه‌ای نحیفش از 

هیجان می‌درخشید. »ببینمش سیلکی4.«
بـا تعظیمـی سرخوشـانه اثـرم را بـه دسـتش دادم، بعـد دسـت‌هایم را در 
جیب‌هـای کـت وصله‌پینه‌‌ای سـرخم‌ کـردم و همان‌طور که منتظـر بودم، روی 

پاشنه‌های چکمه‌ام به عقب و جلو تاب خوردم.
از سـال‌ها پیـش بـه دلایـل کاماًل عاقلانـه تصمیـم گرفتـم لباس پسـرانه 
بپوشـم. دامنِ تنگ‌ را درآوردم و شـلوار پوشـیدم تا بتوانم حتی در شلوغ‌ترین 
خیابان‌های شـهر هم به‌ تندی باد بدوم. با پوشـیدن کت‌وشـلوار سـبز تیره‌ی 
ساده، کراواتی سفید و کلاه سبزی که موهای فرفری سیاهم را پنهان می‌کرد، 
به‌راحتی می‌توانسـتم هم‌رنگ هر جماعتی که می‌خواسـتم بشوم. البته امروز 
اصاًل نمی‌خواهـم خودم را قایـم کنم یا جیم بزنم. امروز آمـاده‌ام تا مثل یک 

طاووس جولان بدهم و از پاداش‌هایی لذت ببرم که لیاقتشان را دارم.
بوی محشری توی آشپزخانه پیچیده بود.

دسـتم را بـه سـمت نزدیک‌تریـن کاسـه بـردم، امـا مارینا زد روی دسـتم. 

1- Marina 2- Chocolate Heart  
3- Horst 4- Silke 
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انگشت‌های او برخلاف پوست تیره‌‌ی من، طلایی و گرم بودند. 
»اون یکـی نـه! هنوز آماده نیسـت. این‌طرف رو باش.« به پیشـخان کناری 
اشـاره کـرد؛ هشـت‌تا از آن خامه‌شـکلاتی‌های محبوبـم توی جام‌هـای بلوری 
پایه‌بلنـد داشـتند خنـک می‌شـدند. ظاهرشـان دهـان آدم را آب می‌انداخت. 
گفت: »قبل از اینکه ذوق‌مرگ بشی یکی از اون‌ها رو بخور.« اخم کرد. »بعدش 

هم بذار ببینم این‌دفعه دیگه درباره‌مون چی نوشتی.«
می‌دانسـتم کـه دوسـت دارد اعلامیـه‌‌ام را بخواند! زیر لب گفتـم: »بفرما.« و 
نسخه‌ای از اعلامیه را از جیب جلیقه‌ی نقره‌ای‌ام که چندتا لکه رویش بود بیرون 
کشـیدم. این جلیقه یکی از بهترین چیزهایی بود که توی دکان برادرم، در ‌بازار 
لـب رودخانـه، پیدا کرده بودم. »یه دونه اضافه برای تو و اونتورین1 آوردم.« اخم 
کردم. دانه‌های برشـته‌ی کاکائو روی اجاق ترق‌وتوروق مطبوعی به راه انداخته 

بودند. توی آشپزخانه‌ی سفید و روشن سرک کشیدم. »اونتورین کجاست؟«
شـاگرد شکلات‌سـازِ قلـب شـکلاتی درنده‌خوتریـن و البتـه حیرت‌آورترین 
دختـری بـود که در تمـام عمرم دیده بودم و قطعاً ایـن حالتش فقط به‌خاطر 
قدرت‌های غیرعادی‌اش نبود. همین اونتورین باعث شـده بود بتوانم در قلب 
شـکلاتی کاری برای خودم دسـت‌وپا کنم. یک کار آبرومند واقعی؛ نه کار توی 
یک دکه‌ بلکه کار در مغازه‌ای با چهار دیوار که بعضی از قدرتمندترین آدم‌های 
این شـهر مشـتری‌اش بودند. این اولین شـانس من بود تا مهارت‌هایم را به 
همه‌ی دنیا نشان دهم و مصمم بودم قدم اول را محکم بردارم و قصه‌ی مهم 
و شکوهمند خودم را رقم بزنم... قصه‌ای که برای همیشه خوابیدن در چادری 

کنار رودخانه را تمام می‌کرد.
اما اصلًا چه فایده داشت‌ که آخرین پیروزی‌ام را به رخ بکشم وقتی بهترین 

دوستم نبود تا شاهدش باشد؟ 
مارینا اعلامیه‌ی دوم را از چنگم قاپید و گفت: »فرستادمش بازار کاسب‌ها. 

1- Aventurine
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شـکر لازم داریم. کله‌قندی که امروز صبح بهم انداختن پوک بود، واسـه همین 
هم اونتورین رفته بهشـون بگه که کله‌قندشـون آشـغال بوده و مجبورشون کنه 

اون رو عوض کنن بدون اینکه دوباره تیغمون بزنن.«
به مارینا زل زدم. »اونتورین رو فرستادی واسه این کار؟ اون ‌هم تنهایی؟«

مارینـا بـه اعلامیـه‌ی جدیـد نگاه کـرد و شـانه‌های بزرگـش را بی‌اعتنا بالا 
انداخت. »اون کارآموز منه، مگه نه؟ شاگرد بالاخره باید کار رو یاد بگیره دیگه. 

شاید اولین بار یه خوبش رو برنداره، اما...«
یکهویی گفتم: »منظورم کیفیت ‌قندوشکر نیست، اگه موقع پس‌دادن کله‌قند، 

اون‌ها بهش بی‌ادبی کنن و اون روی اونتورین رو بالا بیارن، اون‌وقت چی؟«
مارینـا نگاهـش را از روی اعلامیـه برداشـت و با رضایت کامـل بهم لبخند زد. 
»اون‌وقت اون‌ها یاد می‌گیرن که دیگه قندوشکر بنجل به ما قالب نکنن، درسته؟«

»آخ‌خ‌خ!« با نگرانی چشم‌هایم را به هم فشردم.
انگار توی این شکلات‌خانه هیچ‌کس اعتبار و خوش‌نامی حالی‌اش نمی‌شود! 
تبلیغ یک شکلات‌‌فروشی که شکلات‌سازش حاضر نبود از آشپزخانه بیرون 
بیاید تا دل مشتری‌ها را نرم کند، به اندازه‌ی کافی سخت بود. مارینا هیچ‌وقت 
یـاد نمی‌گیـرد که بـا کله‌گنده‌ها‌ مؤدبانه رفتـار کند، اما با سـماجت اونتورین و 
مهارت‌هـای قصه‌‌گویـی من، بالاخره توانسـته بودیم این مشـکل را رفع‌و‌رجوع 
کنیم. اونتورین حمایت پادشاه را جلب کرده بود، و من هم کل داستان را توی 
مجموعه‌ای از اعلامیه‌های ماهرانه تعریف کردم تا به گوش همه‌ی عالم برسد. 
اعلامیه‌ها در تمام شـهر پخش شـدند و هر روز مشـتری‌های جدید را وسوسه 
می‌کردند تا به اینجا سر بزنند. اما اگر کارآموز قلب شکلاتی از کوره درمی‌رفت 
و یکهـو تـوی جمـع آتش به پا می‌کـرد، آن‌وقت دیگر هیچ‌جوره نمی‌توانسـتم 

مسیر داستان را تغییر دهم و یک پایان خوش برایش دست‌وپا کنم.
این همان مشـکلی بود که با بهترین دوسـتم داشـتم؛ دوسـتی که اژدها به 
دنیـا آمـده بـود و بعـد یک آشـپزجادوگرِ دوره‌گرد او را به انسـان تبدیـل کرده و 
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بـا جـادوی غذا تنهایش گذاشـته بود. تبدیل‌ شـدن او از اژدها به انسـان به درد 
همه‌ی ما خورده بود، چون خانواده‌ی عظیم و فلس‌دار او با شاهزاده‌خانم تاج‌دار 
قدرتمنـدِ مـا پیمانی بسـتند که اولین پیمان مشـهور اژدها‌‌ـانسـان در کل تاریخ 
است و همین شد که اونتورین توانست خانه‌ی جدیدی توی قلب شکلاتی برای 
خودش دسـت‌وپا کند. با اینکه یک عالمه اعلامیه درباره‌ی این پیروزی نوشـته 

بودم، اما ترس آزاردهنده‌ای ته ذهنم داشت بزرگ ‌و بزرگ‌تر می‌شد.
حالا که اونتورین فهمیده بود چطور از قدرت‌های جدیدش استفاده کند و هر 
وقت که خواسـت به بدن اژدهایی‌اش برگردد، من فقط منتظر لحظه‌ای بودم 
که کنترلش را از دست بدهد. هرکسی که برای اولین بار اصطلاح آتشین‌مزاج 

را ساخته حتماً یک عالمه اژدها توی ذهنش داشته.
وقت‌هایی که اونتورین کنترلش را از دست می‌دهد باید آنجا کنارش باشم؛ 

البته نه فقط به‌خاطر خودش. 
»باید برم.« برگشـتم و خامه‌شـکلاتی دوست‌داشتنی‌ام را دست‌نخورده‌ رها 

کردم. 
قبل از اینکه درها را هل بدهم و وارد سالن بشوم، هرست سرش را از روی 

نسخه‌ی اعلامیه بلند کرد و آستین کت سرخم را گرفت. »سیلکی وایستا.«
بالاخـره بـه حرف اومـد! با وجـود وضعیت بحرانـی پیشِ رویـم یک‌مرتبه 
ایستادم و گوش‌به‌زنگ ابروهایم را بالا دادم. »چیه؟« تمام روز منتظر واکنش 
او به اعلامیه‌ی جدیدم بودم. لحظه‌شماری می‌کردم تا بفهمم از کدام جمله‌ی 

اعلامیه خوشش آمده!
اما هرسـت به جای اینکه تشـویقم کند، اخم کرد، چشـم از من برداشـت، 
بـه سـاعت نـگاه کرد و گفـت: »یادت نره تا سـاعت یک برگـردی، بعدازظهر یه 
عالمه مشتری داریم که جا رزرو کردن، یه پیشخدمت اضافه می‌خوایم که به 

مشتری‌ها برسه.«
»می‌دونم.« باید غرش اژدهایی‌ام را توی گلو خفه می‌کردم. حتی اینجا هم 
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‌کسـی درکم نمی‌کند! اهمیتی نداشـت که چقدر بچه‌سـال به نظر می‌رسـیدم؛ 
به‌هر‌حال نه بی‌توجه بودم و نه بچه.

شـاید فقط سیزده‌سـاله باشم، اما شش سال پیش، شبی که خانواده‌ام را در 
آن سـفر وحشـتناک از دسـت دادم، همه‌چیز جور دیگری رقم خورد و من بزرگ 
شدم. آن سفر وحشتناک باعث شد من و برادرم، دیتر1، توی این شهر توی چادر 
چهل‌تکـه‌ای لب رودخانه زندگی کنیـم... و با اینکه از همان وقت دیتر خودش را 
به آب‌ و آتش می‌زد تا کنترلم کند، اما من از آن موقع از پس خودم برمی‌آمدم. 

خوب می‌دانستم که چطور حواسم به همه‌چیز باشد!
چشـم‌غره‌ای رفتـم، خـودم را از چنـگ هرسـت خالص کـردم و از درهای 
آشـپزخانه گذشـتم و با تمام وجود ناامیدی‌ را از خودم دور کردم. قبل از اینکه 
درهای آشـپزخانه پشـت سرم بسته شـوند، جواب دادم: »اما اول از همه باید 

برای نجات اون کاسب بیچاره یه فکری بکنم!«
بعـد شـاد و سـرحال بـه مشـتری‌هایی کـه تـوی سـالن نارنجـی و طلایی 
شـکلات‌خانه از پشت میزهایشـان روی برگردانده بودند و داشتند به من نگاه 
می‌کردنـد، لبخنـد زدم. تروفـرز از کنارشـان رد شـدم و گفتم: »یادتـون نره به 

دوست‌هاتون بگین که امروز بهترین شکلات دراشنبرگ رو خوردین!«
مثـل یـک فروشـنده‌ی خـوب، توی شـکلات‌خانه و بیـرون از سـالن تمامِ 
مدت لبخند روی لب‌هایم داشتم... تا اینکه بالاخره از دیدرس پنجره‌ی بزرگ 

ورودی قلب شکلاتی دور شدم.
و بعد دویدم.

1- Dieter 
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فصل دوم

قلب شـکلاتی درسـت وسط منطقه‌ی تاجرهای ثروتمند قرار داشت و تا چشم 
کار می‌کرد این محله پُر از ساختمان‌های آبی و صورتی روشن و کالسکه‌های 
گران‌قیمـت بـود. در یـک روز پاییـزی خنـک و مطبـوع مثل امـروز اینجا باید 
منظره‌ی خوشـایندی داشـته باشـد، اما وقت نداشتم بایسـتم و از تماشایش 
لـذت ببـرم. بـازار کاسـب‌هایی که مارینـا همه‌ی لـوازم مورد نیـازش را از آنجا 
می‌خریـد در پنـج کیلومتـری اینجا و در منطقه‌ی دلگیر و شـلوغ‌وپلوغ شـش 
قرار داشـت، و هیچ‌کدام از مشـتری‌های شـیک‌و‌پیک مارینا حتی خوابش را 
هـم نمی‌دیدنـد که بـه آنجا بروند. اگر از جاده‌ی پهـن و پرپیچ‌‌وخمی می‌رفتم 
که مثل انحنای پوسته‌ی یک حلزون غول‌آسا از دل همه‌ی مناطق دراشنبرگ 

می‌گذشت، هیچ‌وقت به‌موقع نمی‌رسیدم.
در عـوض دوان‌دوان از میـان کوچه‌پس‌کوچه‌هـای بوگندویـی رد شـدم که 
درسـت از وسـط شـهر می‌گذشـتند. مردمانی در دراشـنبرگ بودند که در یک 
منطقـه بـه دنیـا آمـده، همان‌جـا زندگی کـرده و همان‌جا هـم مـرده بودند، و 
منطقه‌هـای دیگـر برایشـان مثل یک کشـور خارجـیِ خطرناک بـود. اما تمام 
گوشـه‌وکنار این شـهر خانه‌‌‌ی من بوده؛ از منطقه‌ی آفتابی و زردِ یکم در مرکز 
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شـهر که قصر سـلطنتی شـکوهمندِ طلایی و اسـتواری در آن جای گرفته بود 
تا منطقه‌ی کثیف و شـلوغ‌ پانزدهم که حتی سـربازهای پادشـاه هم با تردید 
پایشـان را به آنجا می‌گذاشـتند. از خیلی وقت پیش یاد گرفته بودم که توی 
هـر منطقـه کوچه‌‌پس‌کوچه‌های تاریک و باریکی وجـود دارند که مثل رازهای 
شـرم‌آور در پشـت خانه‌ها قایم شده‌اند. این کوچه‌پس‌کوچه‌ها رگ‌های سرّی 
شـهر بودنـد که محله‌‌‌هـای جورواجور را به هم وصل می‌کردند، همه‌‌شـان مثل 

یک موجود زنده بودند که نفس می‌کشیدند. 
باید از این‌ور به آن‌ور جست می‌زدم و می‌پریدم و از گندآبه‌ی چندش‌آوری 
کـه در دل ایـن کوچه‌پس‌کوچه‌هـا جریان داشـت درمی‌رفتم. بـا وجود لباس 
معرکه‌ا‌ی که تنم بود، بدبختانه هیچ راهی برای خلاصی از شـر آن بو نداشـتم. 
تمـام هفته‌ی گذشـته بـاران زده بود، برای همین جوی‌ها قُل‌قُل سـرریز کرده 
بودند و همه‌جا پر بود از مایع سـیاه، سـمی، لزج و بدترکیبی که از قاطی‌شدن 
آب‌ باران با پس‌ماند لگن‌ها، آشغال‌ها و پِهن‌ اسب‌ها به وجود آمده بود. حتی 
وقتی هم نفسـم را حبس می‌کردم باز بوی تعفنی که در هوا شـناور بود توی 

دماغم می‌رفت و روی لباس‌ها و پوستم می‌نشست.
امـا ارزشـش را داشـت که از این مسـیر بـروم. هر بار کـه از انتهای خم هر 
دالان جست می‌زدم، از یک جهان کاملًا جدید رنگارنگ سر درمی‌آوردم که پر 
بود از انواع و اقسام آدم‌ها و منظره‌ها، بوها. از منطقه‌ی سه به منطقه‌ی چهار 

و از آنجا به منطقه‌ی پنج‌...
خب رسیدم.

از دور انبـار آجـری قدیمـی بزرگی جلوی رویم سـبز شـد، همه‌ی درهایش 
چارطـاق بـاز بودنـد. چـه خوب کـه هیـچ دودی از آن‌ها خارج نمی‌شـد. حتی 

صدای هیچ فریادی هم نمی‌آمد.
چه خوب. پس هنوز وقت هست.    

به طرف نزدیک‌ترین در رفتم. فریادهای خشمگین بسیار آشنایی را شنیدم.



15

انگار خیلی دیر رسیدم! وحشت‌زده دویدم.
لحظـه‌ای کـه با سـرعت از میـان در رد شـدم، دقیقاً می‌دانسـتم که بهترین 
دوسـتم کجا ایسـتاده، چون بقیه‌ی آدم‌ها به شـکل یک نیم‌دایره‌ی بزرگ از او 
فاصله گرفته بودند. اینجا کاسب‌ها همگی مردان و زنان بزرگ و قلچماقی بودند 
که صندوق‌ها‌ی گنده‌شـان را این‌ور و آن‌ور به دنبال خود می‌کشـیدند و بر سـر 
فروش ادویه‌ها و سایر مخلفاتی که از سراسر دنیا جمع کرده بودند با هم کل‌کل 
می‌کردند، اما در آن لحظه همه‌‌شـان محتاط و لخ‌لخ‌کنان عقبکی رفته بودند و 

اصلًا متوجه‌ من نشدند.
غرش آشنایی را از آن ‌سوی جمعیت شنیدم. »درباره‌ی مارینا چی گفتین؟«

اوه، اوه‌.
اگر یک چیز برای اژدهاجماعت مهم باشد، آن چیز قلمرو ‌اوست. هیچ‌کس 
حق نداشت به قلمروی اونتورین حمله کند؛ قلمرویی که نه‌تنها خانه‌ی شکلاتی 

بلکه مارینا، هرست و من را هم دربرمی‌گرفت.
راستش گاهی این احساسِ اونتورین را صمیمانه و از ته دل دوست داشتم. 
وقتـی تا دیروقت روی زمین سـرد و ناهموار لـب رودخانه در چادر چهل‌تکه‌ام 
دراز کشـیده بـودم و هوهـوی باد در دیوارهای پارچـه‌ای چادر می‌پیچید و صد 
نفـر دیگـر همـان نزدیکی‌هـا وول می‌خوردنـد و خش‌خـش راه می‌انداختند، 
می‌دانسـتم که هر اتفاقی بیفتد من دیگر بخشـی از قلمروی اونتورین هستم 
و او بـدون تردیـد، حتی اگر شـده بـا چنگ و دندان و اگر لازم باشـد با آتش، 
هر کاری از دسـتش بربیاید برای حمایت از من می‌کند. دانسـتن این مسئله 

باعث می‌شد درونم پر از حس شگفتی و قدردانیِ آتشینی شود. 
البته الان یکی از آن لحظه‌ها نبود. 

الان یکـی از آن لحظه‌هایـی بـود که می‌خواسـتم از ته دل و بـا تمام وجود 
فریاد بزنم تا عقل وحشی بهترین دوستم سرجایش بیاید. چون بعضی‌‌وقت‌ها 

اژدهاجماعت واقعاً ‌تحمل‌ناپذیر می‌شود!‍ 
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نفس عمیقی کشیدم، سرم را پایین گرفتم و راهم را به‌زور از میان جمعیت 
فشرده‌ی آدم‌بزرگ‌ها باز کردم و با سرعت و لبخند به لب، از آن‌طرف جمعیت 

بیرون آمدم.
به اونتورین گفتم: »پس اینجایی!«

اولش حتی نمی‌توانستم بگویم که آن‌همه آدم‌بزرگ از چه ترسیده‌اند و چه 
چیزی باعث شده از او فاصله بگیرند. اوه، البته درندگی و خشم بی‌امانی توی 
صورتش موج می‌زد. مشـت‌هایش را در برابر آن‌ها گره کرده و با نگاه آتشـینی 
که در چشم‌های طلایی عجیبش شعله‌ور بود، خیره به مردی ایستاده در مرکز 
نیم‌دایره نگاه می‌کرد. رنگ پیراهن جدید فیروزه‌ای و نارنجی‌اش آن‌قدر توی 
چشم می‌زد که همین کافی بود تا هر کسی از وحشت یک قدم عقب برود... 
از خیر توصیف موهای کوتاه سیاهش بگذریم که توی هوا در همه جهت سیخ‌ 
شـده بودند؛ اونتورین همیشـه از اینکه در بیرون از خانه‌ی شکلاتی برای کوتاه 

‌کردن موهایش وقت کافی بگذارد شانه خالی می‌کرد...
اما راستش قد او به‌زحمت به یک‌ونیم‌متر می‌رسید. مشکل آن آدم‌ها چه بود؟

چشـم‌هایم متوجه‌ حرکت سـایه‌ای شـدند که روی دیوار پشـت او سوسـو 
می‌زد. آب دهانم را قورت دادم.

وووای.
آن سـایه‌ای که پشـت بدن انسانی کوچک و وحشـی بهترین دوستم کش 
می‌آمد، مشکل‌سـاز شـده بود... سـایه بزرگ و بزرگ‌تر ‌شـد و روی غرفه‌ها و 
دکان‌هـای بـازار و دیوار آجری پشـت او ‌افتـاد و آن‌قدر کش آمد که سرتاسـر 
سـالن بازار را پوشـاند، سایه‌ از شـدت عصبانیت دم غول‌پیکرش را به این‌‌ور و 

آن‌ور می‌کوبید و آرواره‌های عظیمش کاملًا باز شده بودند.
حتی سایه‌ی دندان‌های اژدهایی اونتورین هم شگفت‌انگیز بود.

وقتـی صـدای نفس‌های بریده‌‌‌ی جمعیت از شـدت ترس اوج گرفت، یک 
قدم جلو رفتم و با اخموترین نگاهم دسـت‌ به سـینه ایستادم؛ می‌دانستم که 
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چیزی مهم‌تر از قلمرو هم برای اونتورین وجود دارد.  
بـه او گفتـم: »امیدوارم اون کله‌قند رو برای مارینا گرفته باشـی. همین الان 

لازمش داره، وگرنه خمیر شکلاتی جدید خراب می‌شه.«
اونتورین پلک زد. انگار که تازه از منگی درآمده باشـد. »چی‌چی جدید؟« دور 
خودش چرخید و به من زل زد. سایه‌ی غول‌پیکرش که مثل سایه‌ی یک خزنده 
بود، روی دیوار پشـت سـرش کش آمد. »چی می‌گی؟ ما که کیک‌های شکلاتی 

جدید رو برای امروز درست کردیم. توشون هم که به هر حال شکر نریختیم.« 
شانه‌هایم را بالا انداختم و سعی کردم لحنم آرام باشد. »پس خامه‌شکلاتی‌ها 
چی می‌شـن؟ چی به سـر شکلات داغ می‌آد؟ اصلًا مگه من شکلات‌شناسم؟ 
نمی‌دونم مارینا کدوم‌ها رو می‌گفت. اما می‌دونم که عجله داشـت و اگه زود 

برنگردی یه چیز شکلاتی خراب می‌شه.«
اونتورین ابروهایش را در هم کشید، اما معلوم بود که تیرم به هدف خورده. 
شکلات همیشه برای او از همه‌چیز مهم‌تر بوده. اونتورین به سمت مرد بزرگی 
که در مرکز نیم‌دایره ایسـتاده بود بر‌گشـت، سـایه‌اش کوچک و کوچک‌تر ‌شد. 

»اگه این یارو چرت‌وپرت نگفته بود تا حالا برگشته بودم پیش مارینا.«
با اخم به آن مرد نگاه کردم و گفتم: »مطمئنم که این آقا خیلی پشـیمونه. 
این‌بـار می‌خوایـن یه کله‌قند درست‌وحسـابی به دوسـت من بدیـن، هان؟ یا 
شاید هم می‌خواین نصف قیمت حساب کنین، هم برای معذرت‌خواهی و هم 
واسه اینکه دوستم این همه وقت گذاشت و اومد تا کله‌قند پوکی رو پس بده 

که به مارینا فروخته بودین؟«
یک لحظه فکر کردم که مردک واقعاً سر عقل آمده. به سینه‌ی پت‌وپهنش 
نـگاه کـردم که با هر نفس لرزانش بالا و پایین می‌رفت. او از اونتورین چشـم 
برداشت. دیگر خبری از آن سایه‌ی اژدهایی نبود. بار دیگر اونتورین فقط یک 
کارآمـوز دوازده‌سـاله بـا موهای کوتاه و پیراهنی زشـت بود. آن مرد سـرش را 
برگردانـد و فهمیـد که بقیه‌ی کاسـب‌ها به او چشـم دوخته‌اند و دیگر می‌شـد 



18

واقعاً دید که نظر آن مرد عوض شـده... او متوجه شـده بود که بعد از همه‌ی 
این دادوقال‌ها فقط دو دختر جوان جلوی او ایستاده‌اند. 

بازوهـای عضلانـی‌اش را در سـینه‌اش گـره کـرد. با چشـم‌های پریده‌رنگ‌ 
آبـی‌اش کـه تنـگ شـده بودند به مـا زل زد و گفـت: »گمونم ایـن رفیقتون که 
آرامـش عمومـی رو بـه هـم زده بدجـوری مـوی دماغ همه‌سـت. شـاید باید 

نگهبون‌های جناب شهردار رو خبر کنیم تا خودشون تصمیم بگیرن.« 
نـه، نـه، نـه! وقتی تکاپوی کاسـب‌های دوروبر مرد را دیـدم که همگی‌ زیرلبی 
موافقتشان را با او اعلام کردند، وحشت گرومب‌وگرومب توی سرم کوبید و کوبید. 

اونتورین ناگهان غرش خطرناکی کرد.
جناب شـهردار از شـکلات‌خانه‌ی ما نفرت داشـت، و این نفرت او ماجرایی 
همیشـگی بود. برای همه‌ی ما فاجعه‌بار بود که توی این وضعیت پای او را به 

میان این معرکه بکشانیم. 
سرم را بلند کردم، ابروهایم را بالا انداختم و محترمانه از کاسب شکر پرسیدم: 
»مطمئنین که فکر خوبیه؟ شاید خبر ندارین کی از اونتورین حمایت می‌کنه؟«

صدایی که از دهان او بیرون آمد تقریباً شـبیه به غرش اونتورین بود. »اگه 
داری از اون جماعت اژدها حرف می‌زنی...«

آخ‌.
همهمـه و بحثـی کـه دوروبر مرد به راه افتاده بود یک‌دفعه قطع شـد، انگار 
که زنگ ‌خطری به صدا درآمده باشـد. ناگهان همه‌ی بازار در سـکوتی مرگبار 

فرورفت و بی‌شک این تنش تمام فضا را پر کرده بود. 
بازوهایم مورمور شدند و به سوزش افتادند. هوا پس بود.

این احسـاس را می‌شـناختم. خیلی هم خوب می‌شناختم. بعد از سال‌ها 
زندگی‌ در لب رودخانه بلد بودم مثل هشـداری در هوا احساسـش کنم، چون 
هـر بـار که اتفاق بدی توی شـهر می‌افتاد اول از همـه پای ما گیر بود و همه‌ی 
کاسـه‌‌کوزه‌ها سـر ما می‌شکست؛ سر مردمی که من بینشان زندگی می‌کردم، 
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یعنـی زاغه‌نشـین‌های لـب رودخانه که حتی از سـرزمین خودشـان هم رانده 
شده بودند.

و وقتی مردمِ خشـمگین و وحشـت‌زده چیزی پیدا می‌کردند تا خشمشان 
را سر آن خالی کنند...

یک‌دفعه همه با هم همهمه راه انداختند.
»یه‌جوری بالای شهر ما پرواز می‌کنن که انگار شهر اون‌هاست!«

»بچه‌هامون رو می‌ترسونن!«
»کی می‌دونه اون‌ها کِی می‌آن سراغمون تا ما رو بخورن؟« 

»شنیده‌م پادشاه تو فکر اینه که روی پله‌های قصر براشون آدم قربونی کنه.«
»و می‌دونی که اون‌هایی که قراره قربونی بشن از کجا می‌آن! معلومه که از 

منطقه‌ی اعیونی یک نیستن، عمراً. اون‌ها...«
اونتورین نعره زد: »چی دارین می‌گین؟« زل زده بود به کاسب‌هایی که در 
نیم‌دایره ایستاده بودند، به نفس‌نفس افتاد و از شدت ناباوری چین‌وچروکی 
روی صورتش نشسـت. »شماها مشنگ تشریف دارین؟ اون‌ها قرار نیست به 
کسی آسیب بزنن! اون‌ها از این شهر دفاع می‌کنن. اون‌ها حتی دیگه آدم‌ها 

رو نمی‌خورن!«
اووو، اووو، اووو. پـس کشـیدم، امـا دیگـر خیلی دیر شـده بـود. دیگر همه 

داشتند دادوقال می‌کردند و این‌بار همگی یک چیز را با هم فریاد می‌زدند:
»چه حرف‌ها، نکنه دوست داری بیان و بخورن؟«

هرگز، اصلًا نباید به یک اژدها اجازه داد در سیاست مداخله کند. 
با ناامیدی لبخند زدم و گلویم را صاف کردم. »اگه شما همه...«

اما در همان لحظه کاسـب شـکر جلو آمد و انگشت گوشتالودش را به‌سوی 
اونتورین گرفت، صورتش از شدت خشم سرخ و صورتی شد. »به من می‌گی 
مشـنگ؟ خب، ما همه می‌دونیم که تو توی دارودسـته‌ی اون هیولاهایی! اگه 

فکر می‌کنی می‌تونی...«
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پریدم جلوی دوستم و داد زدم: »بسه!« اونتورین می‌غرید و سعی داشت 
مـن را کنـار بزنـد، اما مـن به عقب هلـش دادم و طوری پایم را در سـاق پای 
او قالب کـردم که نتواند حرکت کند. »با شـماها هسـتم، گوش کنین! منظورم 

جماعتِ اژدها نبود!«
دختـر قدبلنـدی بودم و قدم به سـنم نمی‌خورد، ‌اما با ایـن همه برای نگاه 
‌کردن به چشـم‌های کاسـب باید ‌سـرم را به عقب خم می‌کردم. وقتی حلقه‌ی 
خشـمگین کاسـب‌ها دور مـا کوچـک و کوچک‌تـر می‌شـد و هیـچ راه دررویی 

برایمان باقی نمی‌گذاشت، سینه‌ام تنگ ‌و تنگ‌تر شد. 
دوباره نه!

نمی‌گذارم احسـاس درماندگی دوباره به سراغم بیاید. خیلی وقت پیش با 
خودم چنین قول و قراری گذاشته بودم. 

اولین بار هفت‌سـاله بودم که بوی آن خطر آزاردهنده ‌را در هوا حس کردم: 
احساس خطر از جمعیت خشمگینی که داشت به غوغا و هیاهو دامن می‌زد. 
مادر و پدرم را از دست داده بودم و دیگر این تصور را نداشتم که در امان هستم. 
شـب‌های بلند زمسـتانی کنار برادرم و همسـایه‌هایمان از سـرما می‌لرزیدیم، 
نگهبان‌هـا مثـل دیـوار حائلـی دورمان را گرفتـه بودند و ما پشـت آن‌ها چپیده 
بودیم. شهروند‌ان خشمگین محلی چادرهای ما را به آتش کشیده و میزهای 
دکان‌هایمان را جلوی چشـممان خردوخاکشـیر کرده بودند. آن‌ها سرزنشمان 
می‌کردند و می‌گفتند که مهاجرت ما به شهرشان باعث شده آن‌ها در زمستان 

دچار کمبود غذا شوند.  
امـا من دیگر آن بچه‌ی زبان‌بسـته و ضعیف نبودم. نـه نبودم. من قهرمان 

داستان خودم بودم و داستانم را خودم پیش می‌برم.
اگـر تهدیـد اولم طوری نبود که آن‌ها را به‌اندازه‌ی کافی بترسـاند، پس فقط 
یک راه دیگر برایم باقی مانده بود. فقط یک نفر توی دراشنبرگ وجود داشت 

که از هر اژدهایی خطرناک‌تر بود.
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گفتم: »منظورم شاهزاده‌خانم تاج‌دار بود!«
کاسب‌هایی که دوروبر من بودند خشکشان زد. برای اولین بار تردید را توی 

چشم‌های مردی دیدم که جمعیت را هدایت می‌کرد.
خودشه.

نفس عمیقی کشیدم و داشتم دعا می‌کردم که بهترین دوستم جیک نزند. 
الان وقتش بود که فوراً یک قصه‌ی واقعاً خوب از خودم بسازم.


